اسلام در ایران 


از 


عبدالحسین زرین کوب 


استاد دائشكدة البیات و معارف اسلامی 


در سلسلهکنتار «اسلام در اپران» آقای عدالحسین زدی نکوب» که اهل تحقیق پا آثارارزتمندی 
از ايسان در زمیتة فرهنک و تاربخ اسلام چوق: بامداد اسلام» دو قرن سکوت» ارزش مبراث صوفیه 
و تاری |بران مد از اسلام آنا من کیفتکست اسلام دا در 
وکیرائی عاس بیان خود و مان ما بها زوه گرعااد مزر نکته سنج که آثار ايعان را از وهای 
طراز اول تحقیقات علمی بتساء ده است"پوزراپزمنی وان تحلیل قرار خواهند داد..» 


اختلاف در روابات 

دربارة اخبار فتوح تازیان در ابران مالف ماوق 
خطاهای بسیار رفته است. روایات اعراب عراتل اژگزاف 
و خودستالی آکنده است چنانکه اخبار خدالأمه‌ماي 
ایران نیز از نفرت و بہانه‌تراشی خالی نیست. روایات 
اعراب حجاز هم تاحدی مشحون است از ال یش معجز: 
و نصرت البی. لیکن مورخ البتة از ميان انبوه ایس 
روایات که غالبا درهم وآشقته وگزاف آمیز است ع واه 
خود را می‌جوید و می‌کوشد تا بی‌آنکه در دام" لغزگهای 
گزاقه گو ی 
که بیرحال خطر کمراهی هست اما حزم و احتیاط 
همواره می‌تواند. اندیشة خالی از تعصب را بسوی 
حقیقت رهنمون شود. وگر چند خاطر در غبار افسانه‌ما 
و دعویبای گزاف, يك چند سرگشته مانده باشد. 

روایات خداینامه‌ما-گذشتهازشاهنامه- دراخبار- 
الطوال دینوری وغرر ثمالبی و تجارب‌الامم مسکویه مجال 
بیانی یافته است. چنانکه دربعضی اخبار حمزۀ اصفبانی 
و مسمودی و طبری و بلاذری و مقدسی نیز نشانه‌مای 
آن بچشم می‌خورد. این روایات ظاهرا بعد از وفات 


بدرون حقیقت نفوذکند. درست است 


صفحه ۳۶ 


ایران از دیدکاهی تازه بلقت 


ود" بدست موبدان زرتشتی بر اصل خدا 
افده شده است و اختلافبایی عم که در آنبا 
بابب آن استکه ببر صورت از عنبع واحدی 
شیده است. روایات شاهنامه در این باب بر 


است و در شنناخت احوال آن روزگاد همه بر آنا 
نمی‌توال کرد. در هرحال روح شعوبی و رنگ بیگا 
دفشی در آن جلوه‌بی بارز دارد و بیدا 
کردآورندگان‌آن روابات می‌خواسته‌اند هم فاتحان 
را زیاده پست و حقیر جلوه دهند و هم ګناه 
ایراتیان را برگردن تقدیر و قضا بیندازند. بموج 
روایات وقوع این حادثه را انوشروان در خواپ 
بود و از این رو این واقعه بودنی می‌نمود و گوا 
چیز نمی‌توانست آن بلا را از ایران بگرداند» 
سردار ابران هم که از روی شمار سییر و 
ستارگان زوال دولت ساسانی را می‌دانست در 
دیده بود که گولی از آسمان فرشته‌بی آمد و 9۳ 
را مبر کرده برگرفت و ببرد. با اينه 

معارف 


اران در قادسی نزديك سی‌ماه (؟) با عرب جنگ کرد. 
البته با نومیدی تمام و در حالی که پشکست و هلاك 
خویش یقین می‌داشت. اما بر تن این اعراب برهنه تيغ 
و تیر سپا ایران کارگر نمی‌آمد. این هم نشان می‌داد 
که شکست ایران خواست خداست و البته با خواست 
خدا نمی‌توان در ایستاد. وگرنه از حیث سلاح و عدت 
اکر مسلمانان با سباه ایران طرف فسبت نبود. در 
پرابر فر و شکوه رستم دستگاه سعد وقاص که در 
سپاه و سیبد هر دو برهنه بودند البته نمودی نداشت. 
مفيرة بن شمیه که در روایات شاهنامه نام او بخطا 
ببا مفیره آمده است در درگاه رستم این بستی و 
ارگی عرب دا در برابر شکوه و سرافرازی ایران 
ان می‌دهد. با این حال رستم سردار سیاه ایران در 
بدست سعد سردار عرب و در جنگ تن به تن 


ميشود. در صورتی که سعد وقاص بموجب روایات/ 
در آن روزها بیمار می‌بوده است و جنگ نکرده 
اما این جنگ تن به تن که در روایات شاهنامه؛ 
سمد و رستم واقع شده است در واقع بآن"قعبد. 
قته شده است که تا کشمندة سردار سپا 
ٍدارسیاه عرب باشد نه يك عرب کمنام وبی‌نشان.دز 
,که رستم‌حتی‌چن کرد باسعد را 

نیسست شان خود نمی‌داند 
دا خلاف مقتضای مقام خویش میشمارد. در مدت 
دوز جنک نہائی قادسی بر حسب روابات کتاسنامه 
از جہت آب گرفتار تتگی و درماندگی میشوند 
نیز خود برای شکست آنہا بہانه‌یی کافی است. 
روایت باد مخالف که شن و خالك بیابان را پروی 
یا ریخت نیز ظاهراً بپانه‌بی مناسب حال سپاء 
است و برای آنست که شکست سیاه ایران را په 
آسمانی و اراد خدایی متسوب بدارد. این‌طوفان 
سیاه» که در چنگ اسکندر و دارا یز سیب 
ت ایران میشود؛ در بسیاری از جنګہای دیگر 
مه نیز تاثیری نظیر این دارد. وقتی سپاه عرب راه 
داپیش می گیر ند نگپبانانقلعه بانگ برمی‌دارند 
یوان آمدند» و این داستان هم که در روایت بعضی 
تعلیقات این راده‌ها دریایان کفتار خواهد آمد. 


اسلامی 


بدا جپتکه 


ماخذ آمده است طرزفکر گردکنند گان روایات خداینامه‌ها 
دا درباب‌اعراب نشان می‌دهد. ببرحال این‌رنگ شموبی 
از نشانه‌های روایات خداینامه‌هاست. 

روایات عراقی بیشتر در اخبار سیف‌بن‌عمر جلوه 
دارد. طبری روایات سیف را غالبا از دو طریق نق لکرده 
است. درین روایات که طبری از سیف آورده است 
اغتشاش بسیار هست*۱. از جمله در ارقام واعدادی که 
سیف راجع بتعداد سپاه طرفین وعدۀ کشتگان یااسیران 
می‌دهد میالفه بسیار شده است. اما عذرش آن است که 
آن مبالفه‌ها نه از جانب سیف بلکه از جانب کسانی که 
در اقواه خویش آن روایات را سینه بسینه نقل کرده‌اند 
روی داده است و سیف بن عمر با زود باوری يك راوی 


وفعا, بو اشتباه کرده و تاریغ حوادث بعد را تيز 
بخطا 
ظاهر؟ بسیپ آن است که 


متل جسزوپویب و تادسیه بسبب همان اشتبا 


ارادا سپٹ این اد 
تعیین هیجراتزر سول به عنوان مبدا تاریخ در واقع بسال 
هندم‌هجری.«وده است و این تاریخ چند سالی بعد از 
آغاز توج تالاق است. احتمال دارد که قبل از سیف 
زاو با اخبار او درتطبیق حوادث باآن مدا دچار ۱ 
شده‌اند و آن اشتباه در روایات او نیز آمده است. در 
بارة بعضي جایبا سیف بیش از يك بار اشارت به جنگی 
که دز الجا رر ی ددست کرده است. سیب این تکته 


نیز ظاهراً آنست که بعد از تسخیر بعضی نواحی حفظ 
نبا کا عبذة اراب برنمی‌آمده است و اهل محل باز بر 
آنا می‌شوریده‌اند وشپر را بدست میگرفته‌اند و ازا 
رو اعراب ناچار میشده‌اند بعضی شببرها را بیش از 
یکبار فتح کنند و بپمین سبب است که گاه در روایات 
فتح يك شبر بدوصورت نقل شده است. همچنین 
روایات سیف درباب اوضاع ابران در دورة آغاز فتوح 
تفصیللبابی دارد که بعضی از آنپا نادرست است و با 
ماخذ موق نمی‌سازد لیکن سبب آنست که درین روایات 


از اوضاع و احوال ایران آنچه باعراب عراق می‌رسیده 
است فقطشایعات بود است وآنجه درروایات خداینامه‌ها 


صفحه ۳۷ 


هست البته با شایعات تفاوت داشته و ببر حال این 
شایعات را خود سیف نساخته است. نیز درباب بعضی 
اشخاص یا قبائل درین روایات تعصب و عواداری آشکار 
است. سبب آن هم شاید این است که راویان این‌روایات 
بوده‌اند و در نفل حکایات 
چنانکه شیو اعراب بوده است بنشر مفاغر خویشان و 
نیاکان خود اهتمام کرده‌اند و شاید درآن باب به اقراط 
و مبالفه نیز گرائیده‌اند. نقل اشعار هم که جای 
ت داده است درآن روزگاران شیوة 


مانند خود سیف از 


روایات سیف را ز 
رواة عرب بوده است و بپرحال بیشتر معایب روایت 
سیف در واقع هبه در سطح‌آن و راجع بحواشی و زواید 
آن است. در اصل روایات باآنکه گاه‌گاه مبالفه رفته 
است‌آن اندازه خطاکه در بادی امر بنظر می‌آید, نیست. 
خاصه که این روایات از اعراب عراق رسیده است وآنبا 
بحکم مجاورت بیش از اعراب حجاز از بیش وکې احوالا 
و اوضاع‌آگاه بوده‌اند و سبمین جبت روایات عي‌اقي لب 
حال مفصلتر از روایات حجازی است اما زیت رواٹ 
حجا که در اخبار واقدی و ابن اسحاق و,پلاذريآشده 
است این استکه غالبا از اغراض و مبالات رایشج در 
روایات عراق‌خالی است هرچند ایجاز واختصاری ممکه 
درآتبا هست ربط اجزاه آن روایات دا دشوارآمي‌کنیه 
در هر حال از مقابله و تلفیق این روایات بااخبار سین 
و روایات خداینامه‌ها تا حدی می‌توان ترتیپ و تفصیل 
جنگہای عرب وایران‌را دریافت. البته-تاآفجاکه «ازماخذ 
موجود می‌توان در این باب ببره جست. 


ايران و عرب 


باری در آن دورة سلطنت‌های کوتاء و خون‌آلودکه 
بدس تآشوب 


بعد از عد سرو برویز تیسقون را تقر 
و جنک خانگی سپرده بود بعضی طوایف عرب چون 
ب و بکر ونمروتتوخ که درکنارة بیابانبای واقع در 
سرحدهای غربی ایران می‌زیستند بابادیبا و دیه‌مای 


دور دست مجاور سرحد دستبردهابی‌آغاز نبادند. این 
اعراب از خیلی پیش درمجاورت ابران می‌زیستند چنانکه 
در داغل قلمرو دولت ساسانی نیز در سواد عراق 
تبطی‌ها و اعراب فراوان بودند. از حیره تا ابله و اعواز 


صفحه ۳۸ 


در واقع گذشته از حیره و انبار در تمام فراخنای عر 
واقع بین دجله و فرات نیز اعصرابآبادیبای برای خ 
ساخته بودند و بدینگونه عربستان درآن زمانگوبی 
به نزديك شط پیش‌آمده بود و با اینحال عجب نبود 
بعضی اوقا که فرصت غارت قرا چنگ این قوم افد 
از جسرها وگذرگاهبای سرحدی چنانکه باید نپا 
نشود بدویان این نواحی به آبادیبای مجاور در 2 
ایران دست انداز یکنند. 

این بدویپا در دورد سلطنت خسروپرو یز در 
برخررد سرحدی در جابی موسوم به «ذی‌قار» دست 
از لشکریان اران را از میدان بدرکرده بودند و دیا 
جندان از شوکت و حشمت‌آنبا در دل بیم و وحشتی 


نمی‌دادند. از این‌رو بعد از دور خسروبرویز از 
آشپزب و نی روز افزون‌که درکارها روی 
بو فرصت یافته درآبادیبای مجاور سرحد تاخت و 
کروند ڑا چون مرزبانان آن نواحی د 
فتور دولت م رکزی و هم به جبت تحول و تغییریکه 

ؤار کاو«اتقامات عالی» تیسفون روی می‌داد نمی‌توانست 
آنپا راچنانکه باید س ر کوب نمایند رفته رفته اعرا 
این دستبردها و تاخت و تازها هر روز گستا 
میشدند. خاصه که چون فرمانروایان ایراث» ‏ 
دستبردها را با خطر نمی‌دیدنده در دقع آنبا نیز تدا 
بجدی شب کزدند. چنانکه اقدام شبر براز نیزدر تن 
بدو بان بیشتر" بشوخی و بازی می‌ماند و پیداست 

ان انتیجه‌بی درست بدست نمی‌آمده است. گویند 


مد تکه شر براز برتخت نشسته بود اعراب به! 
آبادیپای عراق دستبرد زدند. شبربراز دسته! 
سربازان را که بسبب عدم اشتقال بکارهای جنکی 
چندی پیش در قربه‌های مجاور به خولبانی و 

چرانی مشغول می‌بودند بدقع آنہا گسیل داش 
امه‌یی به فرمانده اعراب نوشت واین کار را چون 

در حق اعراب فرا نمود. اما چنانکه انتظار ميا 
داشت این تدبیر سفیببانه که در واقع بجبت 
شماری اعراب بکار رفت بسپب سر و صدائی 
راه افتاد منجر به ضعف اراده وترس ویأس 


معارف 


بانا جنك ناد ید شد و شکست آنبا اعراب را دلیر تر 
کرد؟. وقتی بوران دخت بشاهنشاهی نشست این 
پدویان مجاور سرحد گستاخ‌تر شدند. در بین طسوایف 
عرب آوازه در افتاد که در بین تام آوران ایران مردی 
لمانده است و ازین رو ایرانیان بدرگاه نان پناه 
رده‌اند. این خبر که در زیر چادرها ودر سر عفته‌بازارب 


ین کار دلیر ت رکرد. درین مدت که تخت لرزان 
سانیان در مدت چہار شال هشت یادشاه را برخود 
# اسلام بسرعت دربین طوالف عرب افتشار می‌یافت. 
ويه وشبر براز و بوران و هرمز و آزرمی‌دخت و 
و هر یکی چند روز تخت بی‌ثبات قرار گرفتند 
از آن فرو افتادند اما محمد در مدینه آرام و پیوسته 
گرم تشر آیین خویش بود. این تغیبر و تحولی کب 
تیسفون هر روزی تخت سلطنت را در نوبت/يا 
١ه‏ می‌نهاد البته در احسوال و مقامات پایین تی 
میشد و با روی کار آمدن یك دسته در تیسفون. 
شرا و حتی در آبادیبا و در سرحدها نیز چثانکذ 
شنت در مناصب و وظایف کار داران تغییر روی 
> هواخواهان پادشاه تازه کارگزاران یادشاء 
ق را کنار می‌زدند و در فرصت دیگر که اتکی یمد 
ت می‌داد آنا باز بسر کار می‌آمدند واین ثازه کارا 
پس میژدند. این احوال که در همه شوون و 
ت انمکاس داشت البته در مجاورت سرحدهای عرب 
را که از سالبا پیش همواره مترصد فرصت 
ند جرات می‌بخشید و بدستبرد و تجاوز دل می 
خاصه که پسېب و تبدیل دائمی مرزیانان و 
ادان اقدام قطعی و دنباله‌داری برای دقع شر آنبا 


بکربن‌وائل 

مقارن این ایام قبیله‌یی چند از اعراب ربیعه در 
قرات سکونت داشتند که بکربن وال خوانده 
ك این اعراب بکر در قدیم در یمامه می‌ژیستند و 


اسلامی 


در واحه‌ها و قریه‌های آن حدود جز تربیت نخل و شتر 
زراعت نیز می‌کردند. اما جنگ‌های داخلی زندگی آنا 
دا بر عم زد و نخلستانہای آنبا را دستخوش حریق 
کرد. مخصوصاً زد و خوردهای خونین مکرر که بین آتبا 
و قبیلة تغلب روی می‌داد و خاطر «ابام» آنا در شمر و 
ادب جاهلی جاودانی گشته است هر دو قبیله را که بېر 


حال خویشاوند نیز بودند ضمیف کرد. مقارن طلوع 
دولت کنده در عراق که دسته‌یی از بکربن واشل در 
دولت آنہا ست اصلی بشمار می‌آمد همتغلب وهم بکر 
ظاهرا از بی‌برگی و درماندگی نامه را در جبرم ترك 
کردند و راه عراق و حدود فرات را پیش گرفتند. اسن 


ها درعراق نیز مثل یمامه بایکدیگر در طی کوج‌های 
خویش برخوردها کردند. هر چندی بعضی با دیگرال 
برشد بعضی دیگر هم پیمان ميشدند و جنگ میکردند. 
و دقت.کز بر از حدود فرات باز تا قلب جزیره می‌رفتند 
وق حیکام/حمنه در اطراف فرات و در مجاورت سرحد 
لیران 17 یکدیک جنک می‌کردند. رقابتہای دو دولت 
کوجك یهاگ و عصبیت‌های تمیم و بکر و تغلب 
شهرها ی آباد یبای نواحی فرات را در مجاورت ایران 
رضشعی بی‌نپات" و"ناآرام داده بود. طوایف عمدة بکرین 
انپ رن آزمان عبارت بودند از شیبان و عجل و قيس 
و تم اللات بن‌لعلبه. این طوایف کوی‌های تابستانی و 
ژمستانی داشتند ‏ گاه تا مامه و بحرین یز در کوچ 
ای زستانی خویش می‌رفتند. در تابستان غالبا 
بجاهایی مي‌آمدند که بآب دسترس توانند بافت. 
خصو صا درآنواحی جنوب طف بین عین صید و ابوغار. 
در یکی از همین کوج‌های تابستانی بودکه در محلی 
موسوم به ذی‌قار دسته‌یی از شیبان طلایۀ یك دسته از 
لشکر ایران دا آسیب رسانیدند و واقعا «ذی‌قار» برای 
طوایف شیبان و بکربن واثل از مفاخر میم شد و برای 
آن شعرها سرودند وبدان مباعات‌ها کردند۳. بااینحال 
بتی‌شیبان در مجاورت سرحد ابران البته دست نشانده 


ایران ودند اگر چه گاه سر بشورش برمی‌آوردند 
لیکن غالبا پس از رفع شورش جز فرما 


نداشتند. می‌توان تصور کردکه مرزدارا 
با اين اعراب فقیر مجاور که زندگی بدویان می‌داشته‌اند 


,داری چاره‌بی 
خودکامذ ایران 


صفحه ۲۹ 


با چه غرور و کوچك شماری رفتار می‌کرده‌اند, ازین‌دد 
نباید عجب داشت که ایتان هنگام شروع ضعف و 
انحطاط ساسانیان سر به عصیان برآورده باشند. چون 
بپانة اینگونه عصیان‌ها را بآسانی می‌توانسته‌اند از 
رفتار خشن و سرد و احیاناً ببرحمانة مرزداران بدست 
آورند. در واقع مقارن اواخر زندگی محمد تاحدود اوایل 
خلافت ابوبکر قبایل بکر و شیبان از آشقتگی اوضاع 
دربار تیسفون قرصت بدست آوردند و مدل سالهای 
واقعة ذی‌قار بآ بادیبای مجاور سرحد دستبرد آغاز 
ئىپادند. درین زمان دیگر دولت لخمی وجود نداشت که 
این غارتگران را در طول بیابانہای بی‌فریاد عربستان 
تیز دنیال کند و از فکر دستبرد و غارت باز دارد. قبیلۀ 
ایل بکر متوز بایران 
وفادار مانده بودند» در یمامه, در قضیۀ رده وارد شده 
بودند و با سپاهیان مسلمین گرفتاریبایسی,داشتندج 
از این روشیبانی‌ها ۱ 


حنیقه نیز که باوجود انتساپ به 


مار نه از مرزداران ابرا کیان 
حنیغه که ممک ناڑا در چنین 
ماچرائی بمتابة دست نشانده و مزدور اپا :میب 
و تنبیه آتہا دست بزنند. بدین اندآبتته ر بالات ,چریان 
واقعه رده شیبانی‌ها باز مثل دورۀ هرج یام قبل ن 
یزدگرد بابادیای سرحدی دستبرد زدند و در ان مایا 
بتو حتیقه خود در قضیا «رده» فرو پیچیده پوند او 
تمی‌توانستند جت دفع شر شیبانی‌ها وارد معرکه 
شوند. 

این بنوحتیفه در واقع خو شاخه‌بی بودند از 
قبایل بکربن وائل پیش از اسلام جز عدتای انامه 
ترسائی گزیده بودند باقی بت‌پرست بود پد ختی 
گفته‌اند بتان خویش را از آرد و انگبین و دون می 
ساختند و اگر قحط و تنگی بیش می‌آمد آنبا دا میس 
خوردند. مرکز آنبا یمامه بود و شبری هم بنام حجر در 
آنجا ساخته بودند. این بنوحنیفه در جنگبای بین بکر و 
تغلب خاصه در سالمای آخر آن جنگبا از بکربن واشل 
جدا شده به تغلبی‌ها پیوسته بودند. اژین‌رو در واقعا 
«ذی‌قار» نه تغلبی‌ها ش رکت کردند ته بنوحنیقه. هردو 
قبیله نسبت بایران وفادار و مطیح مانده بودند. شیخ و 
امیر حنیفه درین زمان هوتةین على بود که متوچبری 


وحشت داشتند نه از 


صفحه ۴۰ 


شاعر يك‌جا از او نام برده است و بخطا او را یمانی 
خوا .م است۴. این امير یمامه بحقیقت باسواران 
قبیل خویش قافله‌مای ابران را که به یمن می‌رفت و 
یامه م یگنشت هدا و حمایت می‌کرد و خود دا تا 
حدی دست پروردۀ شاهان اران میشمرد و حتی 
همین‌کار يك بارباتمیم نیز برخورد وبعد ازآن هم ب 
سیب بین حنیقه و تمیم مکرر جنگ روی داد باری چ 
محمدابن‌هوذه را باسلام خواند وی پیام او را با سره 
و غرور تلقی کرد. جانشین او مسیلمه تقریباً تمام حت 
را براسلام که تازه در بین آنہا انتشار یافته بود شورا 
و بدینگونه بتحريك این مدعی کېنه کار حنیفه وا 
ءاهل رده» شدند. این مسیلمه در واقع از خیلی 
دعوی بیغمبری می‌داشت اما وفات محمد بیش از 
حنیفه را برای قبول دعوی او آماده کرد ۰ بادی 
که بدین گونه مرتد شده بودند در زمان ابویکی 
غگرمةبن ابی‌جیل را شکست دادئد هم شرحبیل؛ 
مه پر( عاقبت خالدبن‌ولید بود که آنبا را منکوپ 
ات رد. ببر حال هنگام اشتفال حنیقه به داستان 
و پال که حیره و بلاد سرحدی ایران در دست 
ارات مایوس و بی‌ثبات اوایل عبد یزدگرد تقریباً 
کاخ مالک بود باز اعراب شیبانی بافراغ خاطر بث 
را آبادیہای سرحد ایران دستبردهای خویش را 
کردند. ساکنان این آبادیہا که معروض دستبرد با 
میشد ند بیشمترشان نبطی بودند. جز آتکه در بین 
بعضی خانواده‌های عرب و ایرانی نیز زندگی می کر 
تدولت عربی حیره از چندی پیش بدست شام 
ابراتا از ميان رفته بود. با اینبمه نوز هم در 
عم در انبار بیشترینة مردم عرب بودند. آیین 
بین آنا انتشار یافته بود و از خط و معرقت عم 
نبودند. در آبادیہای دیکر نیز که مجاور سرح 
و در واقع متعلق بقلمرو ابران می‌بود نبطی‌ها و 
در کنار ایرانیپا می‌زیستند. 


مثنیبن‌حارثه و خالدبن‌ولید 
باری درین هتگام در راس دو دسته از 
بکربن وائل که در آن زمان گستاخ‌ترین و 
معارف 


طوایف عرب بشمار می‌آمدند دو مرد نامدار بود. 
را مثنی بن حارئه نام بود و دیگری سوید بن قطب 
نام داشت. اولی از بنی شیبان و دومی از عجل. سويد 
در احیذ ابله و بصرء بر آبادیبای سرحدی ایران 
دستبرد می‌زد ومئنی درناحية حیره. از سالبا پیش 
از وقتی که ضعف و انحطاط قدرت مرکزی در ایران 
آشکارا شد. این بدویان بدین کارها دلیررتر شدند. بر 
دهقانان و برکشاورزان آبادیبای سرحدی دستبرد 
می‌زدند» هر چه بدست می‌آوردند به غارت می‌بردند و 
چون مرزبانان ایران آنبا را دنبال می‌کردند به بیابانبا 
رگریختند و دور ميشدند. مثنی جسورتر و هوشیارتر 
بود و بہمین جبت در این غارتبا و دستبردها نیز بیشتر 
_ ام و آوازه یافت. وی در خفان واقع در کرانا صحرا و 
ديك حیره‌چادر وخرگاه زده‌بود و از آنجا به‌رهزنی 
قاوتگری بهآبادیهای نزديك می‌رفت. البته درمیان شیوغ. 
بب و از بدویان آن حدود مثنی - چنانکه گذشت - 
انه کسی نبود که بدین غارتگریبا و رهزنیببا می‌رفت 
وی از دیگر همکنان خویش درین کار دلیر‌تنز, و 
1 جنگ رده مثنی شلام 
. و بدینگونه خود را بمسلمین بازبست تا ریا 
عرب دا پشت سر خویش داشته باشد. در واقع 
این زمان سپاه اسلام در دثبال قلع و قمع اهل رده 
,کان عرب نا مجاور حدود فرات آمده بود. گوبی 
4 ازآنکه اهل رده در بلاد یمامه وتمیم وب نوز 
رپ گشته بودند دیگر نوبت‌الحاق سواد حیره به 
اسلام رسیده بود. خالد بن ولید درین زمان اه 
آمد. 


این خالدبن ولید سرداری نامدار وازدلاوران عرب 
قبل از مسلمانی در احد بہمراهی قریش با محمد 
بود اما بعد از اسلام هم عقل وزور بازوی خود 
ازه نباد. در باز گشت از موّته و در 
کفایت تمام ازخویشتن نشان داد و پیقمبر او 
اله» خواند. مکرر از جائب محمد برای نشر 


ار 


ماموریتہا وی از حزم و عقل خویش کار گرقته 
بود تا از تیغ و بازو. در آغاز خلافت ابوبکر که اهل رده 
قوت گرفتند وی از جانب خلیفه بدفع آنہا رفت. طلیحه 
را در بزاخه شکست و در دفع فتن تمیم خشونت بسیار 
نشان داد. در قتل مالك‌بن ویره حتی متبم شد که از 
روی غرض و هوی افراط و شتاب کرده است. پس ازآن 
از راه بحرین به عراق آمد. 


بحرین که قصبۀ آن احساء ونیز هجر خوانده شد 
درآن‌زمان جزه ایران زمین بشمار می‌آمدث. اعراب ربیعه 
خاصه عبد قیس و بکربن وائل در آنجا بسیار بودند. 
در آبادیبا بیشتر ایرانیہا می‌زیستند و در بیابانها 
بدویان عرپ.درین سرا جزیره» 
یه ي اریز کم نبود و کشاورزی و بازرگانی رونقی 
کوس دور آنجا از خیلی قسدیم مروارید و ماصی دو 
ستز چشم؛,عيد؟ تجارت و معيشت بود. از دور اردشیر 
باز سرژامین: بخورین به ساسانیان تعلق داشت. شاپور 
بدیم ‏ 3والاکتاف - اعراب آنجا را که چندی ببلاد اران 
تاجت و تاز کردء بودند, گوشمالی سخت داد. چندی 
مد ملولد حیره با رضا وپشتیبانی شاهتشامان ساسانی 
بر آنجا دت يافتند. پس از زوال دولت اعراب لخمی 
بحرین باز جزو ایران در آمد. ازآن‌بس اصفبیدی ایرانی 
با عیژال مرژبان و با کمك و مشورت يك شیخ عرب 
در آنجا فرمان می‌را 
کاش قوام و رونقی یافته بود در سال هشتم هجرت در 
صدد بر آمد که اعراب بحرین دا نیز باسلام دعوت کند. 
درآن هنگام مرزبان بحر 


بدین زمان محمد که در مدینه 


» يا «سه بخت»۶ نام 
ن ساوی بود. بیغمبر علاه 
بن عبدالله حضرمی را ببحرین فرستاد با پیام و نامه 
برای مرزیان وهم برای شیخ عرب. درین نامه اهل بحرین 
دا باسلام دعوت کرده بود: بدین مضمون که نماز 
بگزارند و زکوة بدهند و فرزندان را بمجوسی نیرورند 
و آتشکده‌ها مسجد سازند ورنه جزیه بپذیرند. مجوس 


داشت و شيخ اعراب من 


* در دورث قبل از اسلام بحرین مخصوصاً شامل مربستان‌شرقی‌وقطیق بوده است وقسمیة امروژ بحرین تازه است» رجوع عودیه 


صفحه ۴۱ 


و یبود بحرین جز عده‌بی اندك البته اسلام نپذیرفتند 
اما پرداخت جزیه را قبول کردند ولیکن اعراب بیشتری 
اسلام اختیار کردند. سبب این حالت تمکین و تسلیم که 
اعراب ومجوس بحرین نسبت باسلام نشان دادند ظاهراً 


آن بود که کار اسلام در آن زمان در «جزیره» دوی باوج 
داشت در صورتیکه تیسفون و در گاه ساسانیان دچار 
ضعف و هرج و مرج بود و در بحرین دیگر هیچ کس را 
از دربار شاعان ضعیف ساسانی انتظار و اميد كمك 


نمی‌رفت. ازین رو با ورود علاه حضرمی آنپا که باسلام 
در یامدند ناچار جزپه قبول کردند. لیکن بعد از وفات 
پیغمبر مثل بسیاری از اعراب دیگر بگمان آنکه مکسر 
دولت اسلام‌هم زوال یافت سر اژحکم خلیفه فرو پیچیدند 

و مرتد شدند. در این «رده» هم مسلمانان عرب بر دولت 
«خلیفه» عصیان کردند و هم مجوس بحرین. علاء حضرمی 
هم بدستور ابوبکر با آنپا بجنگ پرداخت. هم با اعرابه 
عبدقیس می‌جتگید وعم بااصفببد مجوس. عاقبت نامای 
بابوبکر نوشت و در دفع فتنه از او باری خوانتتت خلیفه: 
هم خالد بن ولید را که در یمامه بود و در تاره از 
کار حنیفه برداخته بود به بحرین روانه کرّد, الا يك‌چند 
در بحرین با این مرتدان جنگ کرد تا آنپا 2 آبه فزمان. 
باز آورد. پس از آن نامه ابوبکر باو رشید با فستوا 
حرکت بسوی عراق. 


آمدن خالدبن‌ولید به‌عراق 

دریاب آنکه خالد از کدام جاتب به عراق در آم 
و آن راه که در طی این تاخت و تاز خویشن |پیبود ازکجا 
می‌گذشت در روایتبا اختلاف است. بموجب"يك ووایت 
نخست از راه باج و يادي بصره به حدود ايله آمد» در 
ن قطبه يا 
قطبةین قتاده بدو پیوست. در این حدود ځالد دست به 
جنگ و غارت زد و از راه مذار و کسکر و ژند و رد 
و هرمزجرد به جائب خفان و حیره رفت . روایت دیگر 
آنست که خالد از ییامه بمدینه بازگشت و از آنجا 


بدستور ابوبکر به عراق رفت, از راه فيد و علبیه و 


قسمت سفلای عراق. در همین حدود سوید 


حیره. این روایات اخیر را واقدی آورده است و ظاهر؟ 
در بین اهل مدیته 


صفحه ۴۲ 


مشسپور بوده است. با ایشیمه 


قرائتی که از توجه بمواضع سر راه بدست می‌آید نشان 
می‌دهد که باید روایت دیگر صحیح‌تر باشد و خالد از 
جانب ابله به عراق آمده باشد. در هر حال جنگپای ځالد 
در عراق بی‌شك بیشتر دستبردها و زدوخوردهابی بوده 
است که در دبال جنگبای اهل رده انجام يافته است و 
صورت يك لشک رکشی منظم و مرتبی را بقصد فتح ابران 
نداشته است. در حقیقت بیشتر اعراب تغلب و طوایف 
عم پیمان آنا که در طی اب 
بوده‌اند کسائی می‌بوده‌اند که در واقعة رده با سجاح 


زدوخوردها مورد حمل خ 


مرتدان عرب ارتباط و همکاری می‌داشته‌اند یا از بحرا 
و یمامه از پیش خالد به عراق گریخته بوده‌اند و ۶ 
هم با قرمان یا دستوری ابوبکر در دنبال آنبا به عرا 
آمده است. باری روایتی هست که برحسب آن ابو 
مقرر کرده بود خالد از جائب سفلای فرات روی به حبره 
آررد و عیاض‌بن غنم فبری از جانب علیای آن. و از 
ردو تن آنکه زودتر به‌حیره در آید فرمان ازآن‌او با 
چت آنکه زودتر به‌حیره درمی‌آمده‌است میا 
آهنگف مدائن کند وآنکه دیرتر رسیده است هم دوه 
پان است نقشه‌یی که گفنه‌اند ابوبکر برای 
من ,داشته است. لیکن درصحت این‌روایت جای تر 
ات خاصه که عیاض‌بن غنم در آن سال که خالدا! 
عراق آمد و در واقع سال دوازده عجری بود هنوز 
عراق نیامده بود. بعلاوه ابو بکردرآن زمان باگرفتارب 
دیکر خیال جنک با ابران را بخاطر نمیگذرانیده ۱ 
چنانکه بمدا ثیز عمر و دیکر مسلمانان هم ازیسن 
اند. بپر صورت هم و" 
يك"لقشا منظم جتگی دربن تاخت وتازها محل ترد 
و هم ادعای نظارت و مسراقبت ابوبکر در امر تج 
پیشرقت این سپاه. چنانکه حتی عمر خطاب عم که 
بیش از ابوبکر مجال تظارت بر جریان چنگہای بو 
قادسیه و نباوند را می‌داشته است جنانکه از قرا 
برمی‌آید از ترتیب لشک رکشی و از احوال بلاد فتع. 


چندان آگاه نمی‌بوده است و اخباری از قبیل روا 


اتذيشه و وحشت مىدا 


سیف که در مراقبت و مداخلة خلیفه درین امور 
کرده‌اند چندان محل اعتماد نتواند بود. 


انديشة فتع 
باری در باب جنگپای خالد در عسراق خاصه در 
توالی و ترتیب آنبا بین اخبار اختلاف هست. در واقع 
ته نامه‌هایی که برحسب روایات گویند بین خالد و 
ابوبکر رد و بدل شده است ‏ 
تاریخ آمدن خالد به عراق خالی از ۱ 
علاوه تسخیر شبرها و آبادیببای سواد وعراق بی‌گمان 
برای اعراب بيك‌بار حاصل نشده است و در مدتی که 
هتو دولت ساسانی باقی بوده است این شبرها مکرر 
وست بدس تگشته وفاتحان غالبا ناچار میشده‌اندکه‌مر 
را مکرر یگشایند و ازین روست که اخبار اسن 
وح در روایات گام بصورتهای گونه‌گون آمده است و 
گشودن بعضی جاها را به‌چند تن نسبت داده‌اند و در 
جاها بیش از يك‌بار اشارت بوقوغ جنگ 
رده‌اند. 
سیب آمدن خالد به عراق چنانکه از تامل در قافن 
می‌آید تبیه اعراب عراق و مم‌پیمانان اهل رده بو 
اچار منتبی به تصادم با لشکریان"ایآتا 
وجنگبا وفتحهای اسلام ازآن‌میان پدیدآمده است» 
ااند که مقارن اواخر خلافت ابوبکر که جنگهای رکا 
یافته بود مثنی‌بن حارثه به خلیفه نامه نوشت و او 
أ هرج و مرج عراق و ضعف و قتور دولت ساسانی 
کرد: ابوبکر اورا نمی‌شناخت از حنال و کار او 
ی گفتند که از نامداران ودلاوران عرب است. چندی 
مثنی‌بن حارثه بتن خویش آهنگ مدینه کرد» ور 
با خلیفه دیدار کرد و برای دستبرد بایران از جاثب. 
خ . مقرر شد که ابوبکر عده‌بی از سپاه 
انان را به عراق گسیل دارد و از بکربن وائل 
ای را که در قرمان مثنی بودند در نشر اسلام باری 
+ اما برخلاف انتظار مثنی خلیفه امارت مسلمانان 
مسلمال بود وانگذاشت. خالدبن‌ولید 


زه قفتت اهل رده را دریمامه وبحرین 

آنده بود بدین میم فرستاد. البته لشکر خالد در 
ژمان بسیار نبود. کسان ی که در دقع قتتذ اهل رده 
مراهی کرده بودند بیشترشان بحجاز رفتند و در 
ماندند. اما عده‌یی که ظاهر] تعدادشان زیاد نبود 


اسلامی 


با او همچنان همراه شدند. این معتی خود تشان می‌دهد 
که آمدن خالد به عراق جبت اجراه نقشا جنگ و بقصد 
حمله بایران نبود. در واقع ابوبکر نمی‌خواست اعراب 
بکربن وال راز مدینه به‌لشکر مددکند فقط می‌خواست 
از جانب خود برای آنا امیری بفرستد. امیری که در 
مجاورت سرحد ابران بدلاوری و کفایت او اعتماد توان 
کرد و گذشته از آن مظبر دین تازه و نماینده خلینه 
پشمار تواند آمد. ومخصوصاً دردقع بنی تغلب ونصارای 
عرب که دشمنان بکرین وائل بودند بآنبا باری کند. 
البته در آن زمان اندیشذ فتح ابران و جنگ منظم با 
دولت ساسانی بيشك بخاطر خلیفه نمی گذشت لیکن این 
امر نتیجه‌بی بود که رفته رفته از بیشرفت اعراب در 
حدود فرات و عراق بحصول بیوست. شك تیست که 
مشفی با قبول مسلمانی پای اعراب حجاز را به نواحصی 
یال عراق باز کرد و آنبا را برای سعی در فشر 
یبن تازة بین اعراب عراق دل داد و گرفتاریهای 
ساسالیان] "یر مور داخلی برای‌آنبا روشن نمود. لیکن 
اهتمام او ,قار فقا این مايه تأثیر داشت که خلیفه خالد 
بت امار ,مسلمانان عراق و تنبیه بقابای اهل رده 
درال[نجا یل دارد: کاری که بمدها منجر شه بزد و 
خوردهای یرحدی با طلایه‌ها و پادکانهای سیاه ایسران 
و از آن ضعف و فتور دولت قرس بر اعراب آشکار شد. 


با انمه در روایات" سیف راجع بمداخله و تأثیر مثنی 
در شروع جنگ با ایزان مبالغه‌بی رفته است. ظاهر 
سیب آنشت که گردآورندگان این روایات خواسته‌اند 
افتخار شرو ع جنگ یا یران را مثل افتخار بعضی از 
فتوح به اعراب عراق خاصه قبایل بکربن وائل منسوب 
بدارند و همت و جرأت آنا را محرك و سلسله انگینز 
اقدام خلیفه در احراز این افتخار بشمرند و بدینگوئه 
تعصب قومی بکربن وائل باین روایات رنگ خاصی 
بخشیده است که البته از نظر مورخ دقیق مستور 
نخواهد بود. 


تاختو تاز درعراق 


باری خالد چون در یمامه و بحرین از جنگ اهل 
رده فارغ آمد بدستور خلیفه آهنگ عراق کرد. ابوبکر 


صفحه ۴۳ 


باو فرمان داد که از جانب ابله به عراق رود و در راه از 
قبایل عرب کسانی را که با اهل رده قتال کرده‌اند 
در صف یاران خویش بپذیرد و کسانی را که در شمار 
اهل رده بوده‌اند در باران خویش راه ندهد. پس از 
آن به مثنی و بعضی دیگر از بزرگان عرب که هم درعراق 
می‌بودند نامه نوشت و از آنبا خواست تا در ابله به 
سیاه خالد بپیوندند. این ابله در آن زمان شبری بود 
خلیج و تاحدی در محل کنونی بصره. هوائی گرم 
و تب خیز داشت اما چندی بعد بسبب صفا و آبادی نزد 
عرب از «جنات اربعه» بشمارآمد. درین زمان ابله پادگان 
و پاسدارخاته یی داشت و درقلمرو ساسانیان بود. امانام 
آن ظاهوا بونانی بود و بپرحال حتی در آن زمان شبری 
کپنه بشمار می‌آمد۷. این نواحی درآن روزگاران آبادان 
و حاصلخیز بود. از ابله تا عیت, واقع در بالای اتبار» 
تقویباً بموازات فرات شاپور دوم معروف به زوالاکتا 
,گیری از تجاوز روشا ري 
اعراپ. درون این خندق, از قدیم آب رون گرده بووند 
تا مانع از تجاوز بدویپابی باشد که در,ثواحی,سفلای 
بآ بادیبای"میز حتیپابران 
بق که بنام شابور خچوآنده کش 


می‌افتادند. 
مقارن آغاز فتوح اعراب قسمتی ازآل هتوز وجود داشست». 
دربار؛ عدۀ سپاه خالد - هنكام ورود به عراق ا اختااف 


هست. درست است که ظاهر؟ عده‌يي از همرامان اوه 
پیش از عزیمت به عراق» از اوجدا شتدند.و بعدرینه رقتد. 
لیکن بی‌شك در طی راه قبایل مختلف عرب - خاصه 
کسانی که در جرگة اهل رده در نیامده/ بودند شه لباو 
پیوستند. گذشته از آن مسلمانان عراق,که گڑیا مار 
اواغر جنک رده و بپرحال بتازگی اسلام آورده بودند 
بدستور خلیفه وارد لشکر او شده بودند و خالد با این 
لشکر که تعداد آن را روایات مبتنی بر مبالفه نزديك ده 
هزار تن گفته‌اند به حدود اطراف ابله رسید. بی شك 
بدان قصد که در آن حدود اعراب مجاور را گوشمالی 
دهد وآنپارا باسلام درآورد ویا ازآنان جزیه‌بی بستاند. 
لیکن برخورد با سپاه ایران نقشه را دگرگون کرد و او 
را باعمال دولت ساسانی طرف کرد. 

در آنجا لشکر خالد سه دسته شد: يك‌دسته همراه 


صفحه ۴۴ 


مثنی بود با دیگر رؤساء بکر. يك دسته همراه عدی‌بن 
حاتم بود باطی وهمراه عاصم بن عمرو باتمیم. دستأسوم. 
را خود خالد برداشت. هر دسته‌بی از يك سوی بحرکت 
در آمد و قرار شد در جایی» بنام حفیر» هر سه دسته‌گرد. 
آیند. درین زمان» مرژبان این تواحیء یکی از اسواران 
بود - نامش هومزد -. 
رمزنان عرب سر و کار داشت و در جائپ دریا بادز 
دریائی که از دریای هند به حدود خلیج فارس می‌آمدند: 
چون از آمدن خالد آگاه شد از ثیسقون كمك خواست. 
خود با لشکری که داشت بجانب حفیر و بجا وکیری خ 
رفت. در جاییبنام که - که آبی بود بر سو دا و 


روی داد. این هرمزد ت 
نسبت باعراپ زیاده س رکش و سرد و بد رفتاو. چنا 
اچراب آنحدود در گردن‌کشی و تندخویی بدو 
. در جنگ که روی داد عرمزد بدست 
بو سپاه بی‌سالاد را ان افتاد 


قوار کردند. رخت وکالای هرمزد. ضمن غنیمت + 
افتاد. که از آن ببرذ خلیفه را همرا با 
قح بمدینه فرستادند. این واقصه را ذاتا 
گفته‌اند. از آنکه گویند در آن جنگ سیاه ابران 
قرارگاه عویش زنجیر کشیده بودند تا فرار نکننده 
در واقع ژنجیری درکار بوده است لابدنوعی بوده 
از آرایشی جنگی که برای اعراب بکلی تازگی 
اسڭ. باری هزیمتیان لشکر هرمزده در حدود 
نزدیك نبری فرود آمدند قارن فریانس هم که اژ 


دست عو: 


بودند بیاران پیوستند. خالد اث 
بود» بدین جایگاه در رسید جنگ سختی در کرد 
در آن هم قارن کشته شد هم قباد و هم انوث 
ایرانیان عده ژیادی کشته آمدند و بعضی در آب 
شدند (صقر ۱۲ 


) باز اسیر و غنیمت فراوان 4 
آمد که ببره‌یی از آن بمدینه گسیل کشت دد 


معارف 


داه برزیگران و کشاورزان غالب بصلح تسلیم شدند و 
یه قبول کردند. مسلمانان هم» چنانکه دستور خلیفه 
بود» متعرض آنبا نشدند این جنگ را چون نزديك 
ثبری بودبعضی وقعذ نی خوانده‌اند وتعة نہر 
و بعضی بسبپ مجاورت با مذار وقعك مذار نام داده‌اند. 
این مذار تا بصره چپار روز راه بود و در واقع کرسی 
ولایت میسان بشمار می‌آمد و در محل کوةالعماره امروز 
داقع بود. در عرحال بااین قتع» خالدکه از جانب بحرین 
به عراق می‌آمد» در بین راه تا حدی ایمتی و غثیمت 
1 دد بین اسیرانی که درین واقعه بمدیند فرستاده 
ند نصرانیی بود که بعدها حسن بصری از او زاد. 
حال کسانی از اعراب که تصاری وجز و رعیت ايران 


برای اعراب تجدید کرد. باری خالد ازمذار په جائب) 
ان کسکر رفت. 1 


ارشان اندر زگرخوانده میشد. درین‌محل» گنه از 
يان ابران» عدهبی از اعراب بکری که در بحرین آیز, 
مسلمین جنگیده بودند خاصه کسانی از بنی‌عجن"کسه 
نصاری می‌ورزیدند با خالد بجنگ برخاستند. 
سخت روی داد و خالد دلاوری از ابرانیان را که 
ار سوار» خوانده میشد بکشست. گویند بعد از کنستن 
هم در میدان جنگك» خوردنی خواست. ا آنگة له 
بود تا ازین اندیشه که با چنین دلاوری در جنگ 
خواهد. کرد هیچ نخورده بود. جنک ولجه سخت و 
ین شد. کسانی که خالد بکمین نشانده بود برآمدند 
یت برایرانیان افتاد. کمین داران در دنبال آنبا 
ند و خالد از پیش آنبا درآمد. گویند از ایرانیان 
درین جنگ کشته شدند. اندرژگر هم بگر بخت 
بیابان از تشنگی هلاك شد. عده‌بی هم از اعراب و 
اسیر شدند. بزرگران و کشاورزان, صلح 
و در ذم مسلمانان درآمدند. 

۷ اینیمه, نصارای بکری که در ولجه شکست 
بودند بانتقام خونبایی که از آنبا در طی جنگ 
ديخته شده بود, بار دیگر با دیگر اعراب 


اسلامی 


تصاری اتحاد کردند. این دفعه در جایی بنام الیس‌که 
قریه‌بی یا قلعه‌بی بود از آبادیبای انباد. این قریه در 
کران راست فرات واقع بود و اولین آبادی مہم عراق 
بود درین حدود و برسرراه بادیه. بپمن جادویه سردار 
ایران نیز از سرعنگان خویش یکی راء جابان نام بیاری 
آنبا فرستاد. جابان با لشکریان خویش به الیس رفت و 
در آنجا فرود آمد. خالد نیز, که در دتبال اعراب بکری 
و بدفع آنہا می‌آمد ب 
سیاه خالد, یاران جابان خوان نہاده بودند و نان می- 
خوردند. خالد که با مقدمذ لشکر خویش بسر 
بدو وقمی نادند و از سرخوان برنخاستند ایسن کار 
به خالد برخورد از آنکه آن را بی‌اعتنانی در حسق 
خویش شمرد. گویند سوگند خورد که در جنک ازین 
پرانیان» چندان بکشد که جوی خون روان شود. جنگ 
در گرفت الا هر دو طرف به جد در ایستادند. جابان و 
باواننی تون منتظر رسیدن كمك از بہمن جادوبه بودئد 
ایستادگی "تخت کردند و خالد نیز با باران خویش 
بای در" فگتد. .سترّانجام. هزیمت برلشکر ایران افتاد 
و گوانند او آنها عده‌بی در جنگ کشته شدند و عده‌بی 
بشنتر اسپو"شدند. خالد, که از خرنسردی و بی‌اعتنائی 
لشکر جابان هنوز ختسمگین بود» برای آنکه سوگند 
خویشی وفا کرده باشد فرمان داد تا این اسیران راگردن 
زمند نوشتهاند. يروز و يك شب ازین اسیران می 
کشتند و خرن زوان قمی‌شد آخر آب ریختند تا جوی 
خون جاری شد و سوکند خالد راست آمد. مبالغه‌یی 


ن حدود رسید. هنگام ورود 


ان رسید 


که درین روایت هست پوشیده تیست و بنظر می‌آید که 
این خبر دا از روی اسم شعیه‌یی از یك نېر بنام نېر 
الدم که جنك در نزديك آن اتفاق افتاده است ساخته 
باشند. با اینبمه نظیر این کار وحشیانه راء در جنگهای 
دیگرهم» ببعضی دیکر از سرداراْعرب نسبت‌داده‌اند۸. 
بادی چون جابان و بارانش باخالددرآویختند خوردنی‌ما 
با خوان‌ها همجنان برجای مانده بود. شکست 
و قرار لشکر ايراد 
داد. مسلمائان, در خوان افتادند و آن را یما کردند. از 
آن خوردنی‌ها بسیاری برای آنبا تازگی داشت و موجب 
شگفتی میشد. خاصه بدویان, که زندگی سخت بادیه 


این خوان آماده را به تاراج اعراب 


صفحه ۴۵ 


عرگز آنبا را مجال دیدار اب 
چنانکه بعضی حلوای قند ندیده بودنده می‌ترسیدند که 
شاید زهر است و بعضی نان تنك پیش از آن نخورده 
بودند گسان می‌بردند که مگر کاغذ است؟. در آن 
گیرودار غارت و آشوپ, اعراب گرسنه که از نشأء 
پیروزی مست شده بودند, بشوخی و مسخرگی 
پرداختند. یکی نان تنك را که عرب رقاق می‌خواند 
برمی‌داشت و می‌پرسید این ورق‌های سفید چه چیز 
است؟ آن که نام این 


چنین نعمت‌ها نداده بود. 


نان را می‌دانست, زبان بوخی 
م ی گشود و می‌گفت شنیده‌بی دقیق عیش چیست؟ عرب 
ساده می‌گفت بلی؛ و آن مرد که می‌خواست نام نان را 
بگوید بشوخی می‌گفت این همان است»۱- خشونت 
مسخرگی عرب بدوی را درین روایت می‌توان یافت» 
خاصه وقتی که حسی از بادۀ غشرور مستی ياقته بود. 
باری درین جنك, خالد اسیران بسیار کشت و عتیمت 
بسیار هم بدست‌آوردکه بپرث غلیقه دا بمدینه فی کا5 
گفته‌اند که این جنگ نیز در ماه صفر کي دوازده 
مجری روی داد. در صحت این تاریخ البته_چای ترد 
هست. اینکه جنکك مذار و ولجه والیس مره چنانکه 
درین روایت هست در طی یك ماه روی داه پاد 
بسیار بمید می‌نماید. گذشته از آن اصل رايو 
انکه گذشت, با آنجه واقدی و ابن اسحاق درا ترتیب 
فتوح خالد آورده‌اشد سازگار نیست. مهپذاء اکر آن 
چنانکه از قرائن متعدد برمی‌آید خالا از اه ایناشه "و 
ب جنگماي او آنچه 
درین روایت عراقی آمده است از روایات حجازئا که 
در اخبار واقدی و ابن‌اسحاق است درست‌تر بنظر میب 
آید. مگر آنکه این جنگ الیس چنانکه از ابسومختف 
آورده‌اند برهبری مثنی و قبل از وصول خالد باین حدود 
روی داده باشد. باری بعد ازواقعة الیس, خالد یامفیشیا 
رقت که در واقع شبری بود در آن حدود و الیس 
قر به‌بی یا قلعه‌بی از مضافات آن بشمار می‌آمد. آنجا دا 
خود مردم تقریبا خالی کرده بودند. با اینیمه, غنیمت 
بسیار در آنجا بچنگ خالد و اعراب افتاد. خالد شہر دا 
که خود تا حدی متروك مانده بود ویران کرد و از آنجا 


بحرین به عراق آمده باشد در 


آهنگ حیره نمود. پیش از حر چنانکه از روایت 


صفحه ۴۶ 


بلاذری برمی‌آید, با مردم این حدود صلحی کرد برآنکه 
مسلمانان را یاری و رهتمایی کنند و در بین ایسرائیها 
بسود اعراب جاسوسی نمایند ۰۱۱ 


فح حیره 
از امفیشیا و الیس, چنانکه ابن‌کلبی و بلاذری 
آورده‌اند. خالدآهتگ حبره کرد. گفته‌اند خالد اند 


بودکه با کشتی از راه فرات به 
که آزادبه نام داشت از این انديش خالد آگاه شد 


» رود. مرژبال 


خویش را فرمان داد تا از بالا آب را در پشت سر 
بگردانید. کشتی‌هایی که خالد آماده کرده بود بر 
نشست و خالد با مشکلی پیش بینی نشده مواجه. 
و او را حرکت مکن نشد. بس, از کشتی برآمده 2 
راه خشك بجابی که پسر آزادبه در آنجا بود شتات 
این‌پفحل کجا بوده است درست دوشن تیست. ج 
بوده است که فرات درآنجا انشعابی می‌بافته است 
آن چا وا بمضی مقر خوانده‌اند و بعضی فم قرا 
پافتلی ۱۳. باری درین محل؛ پسر آژادبه را 
اۆ یارا تین دا بپراکند. پس از آن» راه حیره دا در 
گرفت. در واقع بعد از آنکه» پسر آزادبه کشته آ 
واه حیره بر ددی خالد گشوده شد. چون آزادبه از 
پسر آگاه شد روی مقاومت ندید از نومیدی بگرب 
خالد آمد تا به درواژة حیره رسید. اما بزرگان عر 
تعتازی"بودنند تسلیم نشدند. درواز 
تصبرهای خویش ماندند و بمقاومت برخ 
عبر هر حصار گرفت و کار برایشان 
و خوردها که روی می‌داد بسیاری از مردم جره 

شدند. عاقبت مردم سوه آمدند. از بزرگان قوم 
درون قصرها و دژهای استوار خویش مانده بودند 
از جنگ دم نمی‌زدند شکایت ونفرت آغاز کردند نز 
دژها می‌آمدند و می‌گفتند که شما ما را بکشتن 
باید تن به تسلیم داد. عاقبت کاخ نشیناث 
مقاومت کشیدند و حاضر بصالحه شدند. 


نام از رژسای شبر وبقولی پسرش عمروین 
زد خالد آمد و در باب صلح با سردار 
و شنود کرد. گفت و شنودهایی که میان 

معارف 


عبدالمسیح رفته است, در روایات بلاذری و طبری آمده 
است و در صحت آنہا جای تامل است. نوشته‌اند 
عبدالمسیح بیری فرتوت بود خالد احوال عمارت سواد 
از او برسید گفت از حیره تا دمشق هرچه امروز بیابان 
است درختبا دیدم و آبادانی. چنانکه اگر کسی سیدی 
پر سر می‌نماد و می‌رفت اگر دست بر شاخه‌ها می‌زد 
سید از میوه‌ها پر می‌گشت و حاجت بدست فراز 
کردن نبود. نیز آورده‌اند که این عبدالمسیح پاره‌بی 
کاغذ در دست داشت» چیزی در آن بیچیده. خالد ازو 
پرسید که آن چیست؟ گفت زهرست با خود دارم تا 
آگی تو با ما چننکه سزاست صلح نکنی این زهر 
3 بمیرم و با بی‌حرمتی نزد قوم باز نگردم. خالد آر 
ا او بستد و بر کف دست ریځته بنام خدای بورد 
3 دامع تکرد و عبدالسسیم ۶ 
زم خویش باز آمد و گفت این مرد گوئی آدمی نیست 
هر قاتل خورد که اندکی از آن هر کس دیگر 
برجای هلاك می‌کند. باری با این زهر خوردن خالد. 
المسیح بشکوهید و صلح بمراد خالد برآمد پیش 
اتان خالد و عبدالمسیح با دیگر گفت و شنودمابی 
بین آنبا رفته است پرافسانه آمیز وگزاف میناد 
ایت سیف و راویان عراق است و رنگ حماسه و 
یی که در آن همست پیداست. در هر حال غالد با 
یره صلع کرد که هر سال مالسی بدهنداو پر 
اقان نشورند و از کار دشمنان و ایراتیا هر چه 
یابند باز تمایند. این فتح حیره را گفته‌اند بسال 
هجری بود, در ماه ربیم‌الاول. گویند خالد مود 
ا با جزیه و هدایا بمدینه نزد ابوبکر فرستاد. در 
میلغ این جز که خالد بر اهل حیره نادء روایات 
نیست از هشتاد و چبار هزار درهم تا دویست 
3 هزار آورده‌اند. گفته‌اند درین باپ بین خالد و امل 
صلع امه‌بی هم امضاء شد اما بعد از رفتن خالد از 
اهل حیره از پرداخت باقی جزیه سر فرو بیچیدند. 
سعدین ابی‌وقاص با آنبا دگر بار صلع نامه‌یبی 
منعقد کرد. باری تسخیر حیره - هر چند در واقع 
شیر سرحدی میم ایران بود لیکن - ته هرگ 
ادا هنوز بطمع تجاوز بایران می‌انداخت و نه 


اسلامی 


مغلوبان را ازین مہمان ناخوانده که از بادیه فرا رسیده 
بود اندیشه‌یی در دل می‌آورد. خاصه که شر حیره 
بود و در آنجا مکرر اعسراب چون دست 
نشاندگان ایران فرمانروایی یافته بودند. خالد نیز در 
عراق بیشتر به غارت و سرکوبی تصارای عرب اهتمام 
داشت و چندان علاقه‌یبی بدستبردهای خطرناك به 
حدود بلاد ایرانی نشین نشان نمی‌داد چنانکه ابوبکر هم 
این اقدام دا اگر نیز خالد بسدان آهنگ می‌کرد نمی 
پستدید و جنك با ایران را با وچود آگاصی از ضعف 
و فتور و آشفتگی اوضاع آن در آن احوال کاری عظیم و 
دور از احتیاط میشمرد و بدان رای نمی‌داد. از این رو 
به فرمان خلیفه باز بعد از تسخیر حیره نیز خالد 
همچنان در حدود فرات بتاخت وتاز برداخت تا حدود 
جوّیرةالمرپ و قلمرو اسلا را از جانب اعراب ایسن 
نواحی یلیم کند و بقایای مرز داران و نگیبانان ایرانی 
را هنم که ون چا نواحی عرب نشین اطراف حیره و 
قترات میپودنید نیز از خیال تجاوز به حسدود قلمرو 
«سلامیان یاو" یداه 


از ین ,رد چون جیره را بکرفت و با مردم آن 
پیمان نماد آهتگک انبار کرد. این انبار شبری کینه 
بزدت ظاهبی از پیشی از عبد ساساتیان - و در جانپ 
جب فرات قرار داشت این شبر در واقم بمنزلا 
«رواژه‌بی بوذ که دتیای شرق را برروی روم می گشود 
"گذشته از آنل بسبب موقعی که داشت در ضبط و 
نظم امرآبیاری سواد بسیار میم شمرده میشد. از این رو 
در کار لشکر کشی نیز درین زمان برای ایسران و دوم 
هر دو اهمیت تمام داشت. باری این شبر را که بموجب 
افسانه‌ا از بناهای لبراسپ بود شاپور اول ساسانی 
از نو ساخت. ظاهرا برای آنکه یادگاری باشد از آن 
پیروژی که درین حدود برگوردیانوس امپراطور دوم 
یافته بود و شاید برای آنکه نیز در وقت ضرورت در 


جتگك با روم سودمند افتد بہمین جبت آن را فیروز 
شاپور خواندند. بعضی تیز تجدید ب 
دوم نسبت داده‌اند. در هر حال شیر از جبت نظامی 


ای آن را به شاپور 


صفحه ۴۷ 


انبار ذخاثر بود: ذخاثر گندم و جو برای لشکریان و هم 
ذخیرة مبمات جنگ درهنگام ضرورت. از جبت اهمیت 
بشمار می‌آسد و بپر صورت از جبت 


در ردیف 
نظامی درین زمان شاید از آن شر نیزمیمتر بود۱۳- 
گذشته از ایرانیا , که در آنجا بمرزداری و نگپبانی 


هم نسطوریہا در آنجا کلیسا و دستگاه می‌داشتند و هم 
یعقوبی‌ها بعلاوء از یبود نی زکسانی درشبر می‌زیستند. 
باری خالد چنانکه از روایت طبری و بلاذری بر می‌آید 
آهنگ انبار کرد. فرمانده لشکر ایبران در آنجا که 
شیرزاد نام داشت بدفع دشمن شتافت. بین آنا بامقدمه 
سپاه خالد زد وخوردی روی داد که از آن لشکر شیرزاد 
را چشمزخم رسید. این جنگ را اعراب ذات‌العیون نام 
نپادند. گویند مقدمه سیاه خالد درآن‌روز در فرمان‌اقرع 
بن‌حابس بود از دلاوران تعیم و از کسانی که دا 
جاهلیت بدلیری وچالاکی وخونر بزی شسبرت مي‌داششند: 
این اقرع درکار جنک بی‌اختیار بود چون‌لشگر 
شیرزاد را بدید که سر تا با در ,وشن وکلاه 
آهنین فرو رفته‌اند یاران خویش را گت نا هه 
بر چشم دشمنء که از خود و جوشن جنآن هیچ جر 
از آنا پدیدار تبود, تیر ببارند. ازین تیرباران بسیاوی 
از لشکر شیرزاد کور شدند و اعراب بدین سیب آن دا 
ذات‌العیون خواندند. روایت خالی از گزاف بنظر تمي‌آید 
و در اينکه اقرع‌بن حابس لو ان عبد جاهلیت د 
در این جنگ حاضر بوده باشد نیز جای تردید هست و 
گمان می‌رود این واقعه از روایات حماسه آهیزبنی‌تمیم 
در عراق رنگ گرفته باشد. باری نوشته‌اند که چون 
این چشم زخم بلشکر ابران وارد آمد شیرزاد از اندیشة 
مقاومت باز ایستاد. کسی نزد خالد فرستاد و صلع 
اد موافق میل خالد نبود وآن را ردکرد. 
شیرزاد در شبر حصاری شد و ځالد در دنبال او داه 
شیر را پیش گرفت. شسپر به حصار افتاد وخالد بعضی 
انواحی آن را آتش زد. در کنار شبر خندق بود. خالد 
فرمان داد تا شترهای پیر و فرتوت را هرچه در لشکر 
بود بکشند. گوشه‌بی از خندق رااز این لاشه‌ها بینباشت 
و از خندق بگذشت. در خندق بین مسلمانان بایاران 


خواست. 


صفحه ۴۸ 


شیرزاد تلاقی روی داد. آخر شیرژاد کس نزد خالد 
فرستاد اد صلح و امان خواست. انبار بدت 
خالد افتاد و شیرزاد تنبا و بی‌رخت و بنه از شېر 
آمد و سرخویش در پیش گرفت. 

ازانبار خالدآهنگ عین‌التمر۱۴کرد. این 
شبری بود در جنوب هیت و برجانب غربی فرات 
تخلستانپا و قریه‌هایی چند در کنار؛ صحراء 
مبران ام‌که پسر بپرام چوبین بود درآنجا فرما 
بود و ايرا سلاحگاه داشتند. اعراپ نمر 
تغلب و ایاد نیز در آنجا فراوان بودند این اعراب که 


ان در آ 


مپزان چون اين خبر 
یگفاشت و با باران خویش راه گریز پیش گرفت. 
عقه نیز گریختند و در شبر حصاری شدند. خالد 
اڑا در خصار افکند و کار برآنبا تنگ گرفت. اعراب 
خواسیند. خالد نبذیرفت آخر شبر دا بجنگ گرة 
عته و یارانشس را لاك کرد و اسیر و غذيمت 3 
یندست آورد. از عین‌التمر خالد بنابر مشسبور 
عياض بن غثم راه دومةالجندل۱۵ ,گرق ن 
که گوینډ مقرر بود از شمال بعراق درآید و در 
انال یوند در واقع کاری از پیش نبرده بوده 
تنگیا اقتاده بود و ناچار از خالد درخواست. 
بود. بپرحال خالد از عین‌التمر راء دومةالجندل دا 
گرفت. شك هست که درین کار بقصد یاری به 
رفته باشد و حتی محقق ئیست که دریسن هنگام 
عیاض به جانب عراق آمده باشد. لیکن در هر 
خالد چنانکه از روایات برمی‌آید از عین‌التمر | 
الجندل آهتکک کرد. در آنجا با طوایف ببراه و کا 
غسان و تنوځ و ضجاعم برخورد که با او + 
برخاستند. خالد برآنبا بیروزی یافت و رژسای 
در جنگ بشکست. عده زیادی را اسیر کرد دا 
اسیران را نیز بهلاکت رساند. 

چون خالد يك چند در دومةالجندل بماند 


التمر خیال عصیان در سرها افشاد. اعراپ تغلب و بعضی 
طوایف جزیره بخونخواهی عقه سر برآوردند. روزبه و 
زرعبر فرماندهان ایرانی آن نواحی در حصید و خنافس 
سر‌برداشتند. هذیل‌بن عمران نیز که از یاران سجاح 
پود در حدود حوران در جائی بتام مصیغ سر برآورد. 
چنانکه ربیعةبن بحیر نیز بخوتخواهی عقه درئنی وبشر 
قیام کرد. درین هنكام خالد از دومةالجندل به حيره 
باز آمده بود وگویند خیال دستبرد بمدائن داشت. لیکن 
وصول این اخبار او را از این خیال باطل باز آورد. 
رای نگمداری آنچه در طی زد و خوردهای مستبر 
خویش بدست آورده بود با شتابی تمام دست بکار زد. 
آقعقاع‌بن عمرو را از حیره به حصید فرستاد و او بایاران 
خویش در آنجا روزبه و زرسپر را مفلوب کرد و کشت. 
کر خنافس هم ایرانیی بود مهبودان نام چون از آمیدن 
دسته‌بی از سیاه خالد آگاه شد بگریخت و نزد هذیل ا 


ان از 
دیگر سردارانش عم بیاری او آهنک مصیق کزدند؛"ذر 
ساعتی معین یاران خالد ازهر جاتب برسر باران یل 
بیخون آوردند. عذیل بگریخت و بسیاری از اران 
شسته شد ند. 
از آنجا خالد که همجنان راه شام را دربیش داشت 
جانب نی و سپس بشر رفت که ادر آن جدود 
زین بحیر از اعراب تغلب بخونخواهی عقه و بیاری 
ژثه و زرمبر سر برآورده بودند. خالد آنبا را هر نی 
و صپس به بشر رفت و در آنجا هذیل را کنه 
از شکست مصیخ باز عده‌بی جمع کرده بود فرو 
» پدینگونه مقاومت اعراپ در حدود یکلی در عم 
شکست. مسلمانی در بین‌آنبا تشر یافت ودشمنان 
ام کشته یا اسیر شدند. از بشر خالد به رضاب 
« در آنجا ملال‌بن عقه جمعی را گرد خویش فراز 
بود و رای جنگ داشت. لیکن یاران هلال چون 
وصول خالد را بشنیدند از گرد او بپراگندند. 
بی‌هیج جتگی از رضاپ گذشت و خود بجانب 
اض - در سرحد شام و عراق - رفت. در آنجا 
بسب روایتی که از سیف‌بن عمر نقل شده است 


اسلامی 


افواج و دسته‌های سپاه روم که در آن حدود می‌بودند 
با اعراپ ناراضی از نمرو تغلب و با افواج و دسته‌های 
سپاه ابران که تیز درآن واحی می‌بودند همدست شدند 
و آهنگ جنگ خالد کردند. خالد با آنبا در آوبخت. 
بسیاری از آنبا را بکشت و باقی را بپراکند و با تلفات 
گران که برآنہا وارد آورد پیروزی یافت. از آنجا خالد 
بموجپ همین روایت سپاه خود را به‌حیره باز فرستاد 
و خود از بیراهه تنہا آهتگگ حح کرد این روایت در واقع 
محل تامل است و ظاهر؟ حوادث مختلف و احوال 
اشخاص کونه‌گون درآن بیم آمیخته است. در روایات 
و اخبار منقول از راویان حجاز از ایسن جنگ 
فراض و بعضی دیگر از جنگہای خالد ذکری نیست. 
داستان اتحاد ساخلوهای روم و ابران در مقابل غارتها 
او جنگمای اعراب که درین زمان مرزهای مشسترك ایران و 
پولا آببدید می‌کرده‌اند ظاهرا روایتی و یادگاری است 
او گفتکوهاي دوستانه و صلع آمیز بین صرکلیوس 
(هرقل) رما شہر براز که بپرحال چند سالی بیش 
ازین,وقا یم تمذگور در عبد ابویکر روی داده بود واحتمال 
دبرد گه ابن/اتحاد بین روم و ایران که سیف‌بن عمر 
کر روایت جنکبای خالد آورده است از همان خبر 
کژفته گنده است و بپرحال سازئدگان این داستان 
خواسته‌اند دوم و یران هردو را در يك جا و در يك 
داتمه در مقابل اعراب و خالد ضمیف و عاجز نشان 
ذاده باشند. داستان حع خالد نیز درین زمان که ابوبکر 
اخود به جع رقته بود و در مکه بود بسیار بعید می‌نماید. 
گفته‌اند از اه بیابان به مکه رفت و حج گزارد و ازین 
کار او کس جز خاصانش خبر نیافت. حتی خلیفه نیز 
فقط وقتی از این حج آگاهی یافت که خالد به عراق باز 
آمده بود. بعید می‌نماید که خالد با آنیمه شبهرت که در 
جنگمای رده و قتوح عراق بدست آورده بود با آن عجله 
توانسته باشد بمکه رود و بدون سر وصدا و بی آنکه 
کسی مطلع شد باشد به عراق باز آید. ببرحال مقارن 
این احوال بدستور خلیفه خالد از عراق به شام رفت. 
گویند بسیب آن حع که خالد بی‌دستوری ابوبکر بجا 
آورده بود خلیفه برو خشم گرفت و او را بشام روانه 
کرد. لیکن ظاهر آنست که ابوبکر چنانکه در روایات 


۴٩ صفحه‎ 


دیگر آمده است او را بدان جبت بشام روانه کرد که 
تا در چتگپای شام ابوعبیدة جراح زا یاری نماید. 


خالد در راه شام 

باری خالد در ماه محرم سال سیزده و یا چنانکه 
از روایت مدائنی برمی‌آید - و ظاصرا درست همان 
است - در ماه ربیع این سال از عراق بشام رقت بعضی 
از جنگپایی هم که وی در منازل بین راه عراق و شام 
کرده است در واقع در همین مسافرت از عراق بشام 
روی داده است و ازین روست که ذکر آنبا در بعضی 
روابات یا یامده است يا بگونه‌یی دیگر آمده است. 
چنانکه ابن اسحاق از واقعة متسبور انبار جیزی نگفته 
است و واقعا عین‌التمر را هم در وقت مسافرت خالد 
بشام ذکر کرده است. نیز بموجب بعضی روایات 
بلاذری و مداینی جنگپای حصید و مصیخ عم در همین 
دور مسافرت خالد بجانب شام روی داده,است بای 
بیشتر این جنگبای خالد در واقع دستبردها وغاوتبایی 
بوده است بر تواحی مجاور خاصه بر اعیاپ" نضمایزی در 
عراق. در غالب آنبا نه نقشه‌بی وجود داشته است و ه 
نظم و ترتیبی. با ایشبمه هنگام عزیمت خال-بشام اهر 
سراسر واحی قرات از ابله تا حیره و از حیرء تا را 
مسلمانان تاخت و تاز کرده بودند و از بعضی شببرها 
باج و جزیه و غنیمت و اسیر گرفته ,بودند. بنظر 
می‌آید که در بیشتر این زد وخوردها که در عراق روئ 
داده است اعراب نصاری که در عراق می‌زیسته‌اند دست 
داشته‌اند. احتمال هست‌که غالب جنگبا در نیال 
جنگبای اهل رده و بیشتر بقصد تتبیه و س رکوبی 
آندسته از اعراب که بعد از وفات بیغمبر» از اسلام 
باز گشته بودند صورت گرفته است و در بعضی دیگر 
نیز قصد عمده تا حدی نشر اسلام در بين اعسراب 
نصاری بوده است. دربار؛ عداد سپاه خالد نیز» در این 


اخبار که بر روایات منسوب به سیف میتنی استگزاف 
و مبالفه بسیار رفته است. چنانکه درباب کشتگان دو 
طرف و هم درباب غنيمت‌ها نیز که در طی این زد و 
خوردهای خالد بدست مسلمانان آمد در ان روایات 
ارام گزاف آورده‌اند هنگام عزیست خالد بشام کسانی 


صفحه ۵۰ 


که از عراق همراه او رفته‌اند بموجب اخبار مولق از جند . 
صد تن در ثمی‌گذشته است. البته گفته‌اند که او تام 
به‌شام نبرده است و قسمتی را در 


رفته‌اند افزونتر نمی‌بوده است. اینهمه ن 
که آمدن او به عراق بقصد حملذ بابران و برای ۱ 
يك نقشذ جتگی که بعدها در بعضی روایات پندا 


بوده‌اس ت که درواقعة و رده بیاری مرتدان جزبره Êy:‏ 
بوده‌اند. 


هنی سردار عرب 


لق گر بان اسلام ماند. وی بنا به مشسپور نزدیا 
یك دیسته/از لشکریان ابران راء که گویند تحت فر 
نحومژ جادویه بود شکست داد. با اینبمه با غر 
خالد آبیشتر شببرها و آبادیبایی که بتاراج عرب 
بودند و با.تن به پرداخت جزیه و خراج داده بود 
آز قزمان اعراب سر فرو پیچیدند. مثنی که نیمی از 
امیلام,را از دست داده بود همه جا مواجه با مقاوه 
مکالقت شد همه جا مردم زندگی گذشته را اڑا 
گرفتند و جنگبای خالد را ب 
رهزتان تلقی کردند. دستم فرخ‌زاد که دد ای 

کسب قدرت کرده بود دهقانان سواد دا ۳( 
واداشت. به هر آبادی کسی را فرستاد تا مردم 
عرب بشوراند و مه را آماده جنک بدارد. همه 
لشکر گسیل کرد و در عرجا لشکر بود آن دا 
کرد. چنانکه جابان نام را به فرات بادقلی فرستاد 
ولایت کسکرترسی راکه خاله‌زادة شاه بودگسیل 
دسته‌بی را نیز برای دفع مثنی به حدود حیره دوا 
متنی چون این خبر بشنید کسان خویش دا بر" 


معارف 


زلۀ دستبرد و 


فان منزلگاه دیرین خود که در کرانا صحرا واقع بود 
و پیش از اینبا مکرر از آنجا در اطراف تاخت وتا زکرده 
بود برد. نیز چون این احوال سخت بدید بتن خویش 
تنگ مدینه کرد. در مدینه ابوبکر بیمار بود و در 
پستر مرک سفارش کرد که مسلمانان عراق را ضایع 
لذارند. يعد از وفات ابویکر (جمادی ۱۳) خلیفذ تاژه 
من الخطاب مردم مدینه را وعدة بیروزی و غنیست 
و بآهنگ عراق بر آغالید مردم در قبول این دعوت, 
بت به جنگ با ایران, در تردید بودند. و از حشمت 


و عدت ایرانیان وحشت داشتند. گویند مثنی برای 
مردم سخن گفت. ضعف و فتور خسروان را بیان کرد و 
جنگ با ایران را خوارمایه و آسان فرا نمود. خلیفه 
که درواقع می‌خواست کاری برای بیکاران مدینه پیدا 
کند و فارغ از بوالفضولی‌ها بخلافت پردازد آنبا را 
ژیاده بدین کار دل داد. با اینمه چند روزی طولکشید 
تا عده‌یی برای این سفر که بس پرخطر می‌نمود آماده 


شد ند. 


